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محله  ها دیگر خرازی ندارند
روزهای رو به افول کسب و کاری قدیمی 

مریم طالشی
گزارش نویس

از آن خــرازی قدیمــی که ســال ها مایحتاج 
محلــه را تأمین می کرد فقط دو ســه جعبه 
قرقــره مانــده کــه آن هــم جنســش جــور 
نیســت. رنگ هایــی که مانــده از آنهاســت 
که طرفدار چندانی ندارد، مگر اینکه کســی 
دنبال رنگ خاصی باشــد و اتفاقی آن را در 
جنــس ناجور خــرازی قدیمی پیــدا کند که 
حالا همــه چیز در بســاطش پیدا می شــود 
بجز ابزار دوخــت و دوز؛ از لیوان چایخوری 
و ماهیتابــه دســته  دار گرفته تا کیســه فریزر 

رولی و دستکش یک بار مصرف.
»کسی دیگر خیاطی نمی کند. قبلًا خانم ها 
عادت داشــتند چیزهایــی در خانه بدوزند. 
بودنــد،  ندیــده  خیاطــی  دوره  اگــر  حتــی 
شکســته بسته یک چیزی می دوختند برای 
خودشــان و بچه هایشــان. خانــم خــود من 
مانتو شــلوار کلاس اول دختــرم را خودش 
دوخــت. کلاس و اینهــا هــم نرفته بــود اما 
بالاخــره یــک جــوری پارچه ها را ســوار کرد 
روی هــم و دوخــت و خیلــی هــم خــوب 
شــد. یا اینکــه پارچه های نخــی می خرید و 
لباس های تابســتانی ســاده بــرای دخترها 
توی  خانــه ای  راحتــی  شــلوار  می دوخــت. 
بــرای من می دوخت و همــه اینها را با یک 
چرخ خیاطــی دســتی انجــام مــی داد. الان 
دیگر کســی از این کارهــا نمی کند. لباس ها 
را آمــاده می خرنــد و اگــر قــرار باشــد کاری 
مثل زیپ و دکمه دوختن هم انجام دهند، 

همان را می دهند بیرون.«
فروشنده هفتاد و چند ساله این را می گوید 
و ادامــه می دهــد: »الان هــم فقــط همیــن 
قرقره هــا برایــم مانــده که مال قبل اســت. 
یک کیســه اپِل هم هســت که بیســت سال 
اســت مانــده و خریداری نــدارد. چند وقت 
پیــش یک خانمی آمد و ســراغ اپل گرفت. 
خیلــی برایــم جالــب بود چــون دیگــر این 
اپل هــا مد نیســت و مال خیلی ســال پیش 
اســت امــا آن خانم گفــت دوباره مد شــده 
و یــک جفــت خریــد و رفــت. مــن کــه خبر 

نــدارم ولــی می دانــم کــه دیگــر جنــس ما 
خریــدار ندارد. قبلًا این مغــازه پر بود از نخ 
و سوزن و نوار اریب و منجوق و ملیله و این 
چیزها. اگر می خواستم به همان روال قبل 
ادامه دهم که دیگر کار و کاســبی ام تعطیل 
می شــد. اینجــا را هنــوز بــه اســم خــرازی 
می شناســند اما واقعیت این است که دیگر 
همه چیز فروش شده ایم؛ شتر گاو پلنگ.«

چنــد محلــه آن طرف تر یک خــرازی دیگر 
می شناســم کــه می شــود ســراغش رفت و 
از روزگارش پرســید. خــرازی دوم امــا ســر 
جایــش نیســت. بــه جــای آن یــک مغــازه 
لبــاس فروشــی بــاز شــده کــه لباس هــای 
بچگانه می فروشــد و صاحبش می گوید دو 
ســال پیش مغازه را از مالــک قبلی خریده 

و کسب و کار خودش را راه انداخته است.
کم فــروغ  دیگــر  محله هــا  خرازی هــای 
شــده اند و برخــی جمــع کــرده و رفته انــد 
برای همین اگر کســی دنبــال ابزار دوخت 
و دوز و ملزومات آن باشــد باید یکراســت 
راهی چهــارراه مخبرالدوله و کوچه رفاهی 
وجــود  بــه  قدیــم  از  کــه  کوچــه ای  شــود؛ 
بــورس  و  اســت  معــروف  خرازی هایــش 
لــوازم ســفره عقــد و ملزومــات خیاطــی 
محســوب می شــود. می گوینــد ایــن کوچه 
50 ســال اســت شــکل و شــمایلش را بــه 
همیــن صورت حفظ کــرده و حتی ترتیب 
مغازه هایــش هیــچ تغییــری پیــدا نکرده 
است. گفته می شود کوچه رفاهی نام خود 
را از یکی از زمین داران قدیمی آنجا گرفته 
و به همان نام شــناخته شده و تا امروز هم 

به این نام باقی مانده است.
نزدیــک عصر یک روز وســط هفته اســت و 
جنــب و جوشــی نه چنــدان محســوس در 
راســته خرازان کوچه رفاهی دیده می شود. 
ریســه های  شــده،  ســنگ دوزی  نوارهــای 
منجــوق و ســنگ و پرهــای رنگــی را جلوی 
مغازه هــا آویخته انــد. جعبه هــای مقوایــی 
هــم هســت که داخــل آن ته توپ هــا و تک 
مانده هــا را قــرار داده اند تا اگر به کار کســی 

آمد، ارزان تر بخرد و ببرد.

ویترین هــا اما با دکمه های رنگی و نوارهای 
ســنگ دوزی شــده خــوش آب و رنگ تــر و 
منگوله هــای نخــی و ابریشــمی رنگارنــگ، 
جذاب ترند. البته همه مغازه ها ویترین دار 
نیستند و بعضی ها را باید حتماً داخل شان 
شــد؛ آن وقت می توانید تنوع اجناس شــان 
را ببینیــد و جنس مورد نظرتــان را انتخاب 

کنید.
دختــری جــوان همــراه با زنــی حــدوداً 60 
ســاله از این مغازه به آن مغازه می رود؛ به 
نظر جنس مــورد نظرش را پیــدا نمی کند. 
نزدیــک کــه می شــوم گفت و گــوی او بــا زن 
را کــه بــه نظــر مــادرش می رســد می شــود 
شــنید. کلافــه و عصبــی اســت و دنبال یک 
مــدل خــرج کار خاصــی می گــردد کــه قرار 
اســت روی لبــاس نامــزدی یا عروســی اش 
حتمــاً  کــه  دارد  وســواس  و  شــود  دوختــه 
همانــی باشــد که در عکــس دیــده و غیر از 
آن را نمی خواهــد. مادر به نظر مســتأصل 
اســت و نشانی ســرای مشــیرخلوت بازار را 
بــه آنهــا داده انــد و گفته انــد که البتــه آنجا 
عمده فروش هستند و از نظر دختر اشکالی 
ندارد اگر ســنگ را عمده بخــرد تا خرده ای 
از آن بــه کارش بیایــد. تازه ایــن در صورتی 
است که متاع موردنظرش را آنجا پیدا کند.
غیــر از خریــداران اینچنینی، کوچــه رفاهی 
پاتــوق خیاط  هــا هم هســت کــه ملزومات 
کارشــان را معمــولاً از اینجا تهیــه می کنند؛ 
خیاطانی مثل خانم بهبودی که معمولاً هر 
دو هفته یک بار به اینجا سر می زند و لوازم 
مــورد نیازش را خریداری می کند. این البته 
بســتگی دارد بــه ســفارش مشــتری هایش 
کــه در ایامی از ســال مثل همیــن روزها که 
با پایان ماه صفر و شــروع مراســم مختلف 
جشــن مثــل عروســی نزدیــک می شــویم، 
بیشــتر اســت و بعضــی وقت هــا بــه قــول 

خودش خبری نیست.
»قبلًا برای خرید وســایل جزئی مثل قرقره 
و لایــی چســب بــه یــک خــرازی نزدیــک 
خانه مــان می رفتــم و فقــط وقتــی اجناس 
می آمــدم  اینجــا  می خواســتم  خاص تــر 

ولی حــالا آن مغــازه تغییر کاربــری داده و 
کوچک تریــن چیزی که بخواهــم باید مترو 

سوار شوم و اینجا بیایم.«
خانــم بهبــودی ایــن را می گویــد و ادامــه 
خیاط هــا  بیشــتر  شــاید  »الان  می دهــد: 
نیــاز بــه مغازه های خرازی داشــته باشــند. 
بعضی مشتری های من هستند که ترجیح 
می دهنــد خودشــان خــرج کار و ملزومــات 
ســفارش را تهیه کنند اما بیشــتر مشتری ها 
می گذارنــد بــه عهده خودم و بــرای همین 
هم همیشــه یک پایــم اینجاســت. من اگر 
در  خــرازی  مغــازه  یــک  داشــتم  ســرمایه 
محل خودمــان راه می انداختــم. البته این 
را هــم می دانــم کــه ممکــن اســت خریدار 
چندانی نداشــته باشــد. اگر در نظر بگیریم 
که خیاطی در خانه در حد یک درز یا دکمه 
دوختن باشــد، به وسایل خاصی نیاز ندارد 
و آنچه برای آن مورد نیاز اســت معمولاً در 

هر خانه ای پیدا می شود. در گذشته مادرها 
در جهیزیــه عــروس حتمــاً جعبه ســوزن و 
نخ قرار می دادند. حتــی چرخ خیاطی هم 
یک تکه مهــم از جهیزیه خیلی خانواده ها 
بود اما الان شــک دارم همان سوزن و نخ را 
هم بدهند و حتی خــود عروس های جوان 
تمایلــی بــه داشــتن آن داشــته باشــند. اگر 
داشــته باشند هم معمولاً استفاده ای از آن 

نمی کنند.«
یکــی از فروشــندگان کوچــه رفاهــی کــه از 
کار  بــه  مشــغول  راســته  ایــن  در  کودکــی 
اســت، از روزگاری می گوید که رونق کســب 
و کار بیشــتر بــود و حــالا بــه قــول خــودش 
همان طور که معلوم است بازار کساد و کم 

رونق است.
»جنــس دیگــر وارد نمی شــود و هرچه هم 
داریم همان هایی است که در انبارها مانده 
بوده است.« مرد سپیدموی این را می گوید 

و ادامــه می دهــد: »خیلی هایی کــه در این 
کار بودند جمع کرده  و رفته اند ســراغ کاری 
دیگر. خســته شدند. البته اینها که می گویم 
معمــولاً خرازهای ســطح شــهر هســتند و 
کسانی که اینجا هستند همین طور کج دار و 
مریز مغازه ها را نگه داشــته اند. به هرحال 
بــورس  اینجــا مشــتری خــودش را دارد و 
فروش لوازم خیاطی اســت اما خرازی های 
پراکنــده در شــهر حــق دارنــد جمــع کننــد 
چــون ما هم حال و روز خوبی نداریم و این 
ملزومات در ایران تولید نمی شود و واردات 

هم قطع شده است.«
ریســه های رنگــی در بــاد تــکان می خورنــد 
ملایــم  نــور  در  رنگــی  ســتاره های  مثــل  و 
بعد از ظهر کوچه رفاهی می درخشــند. زنی 
جــوان یک ریســه ســنگ آبــی را به دســت 
می گیــرد و بعد از لختی آن را رها می کند تا 

دوباره به دست باد سپرده شود.

الان هم فقط همین قرقره ها برایم 
مانده که مال قبل است. یک کیسه 

اپِل هم هست که بیست سال 
است مانده و خریداری ندارد. چند 

وقت پیش یک خانمی آمد و سراغ 
اپل گرفت. خیلی برایم جالب بود 

چون دیگر این اپل ها مد نیست و 
مال خیلی سال پیش است اما آن 

خانم گفت دوباره مد شده و یک 
جفت خرید و رفت. من که خبر 

ندارم ولی می دانم که دیگر جنس 
ما خریدار ندارد. قبلاً این مغازه 

پر بود از نخ و سوزن و نوار اریب و 
منجوق و ملیله و این چیزها
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